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  ي بخشي از زبان هاي سكوت به مثابه قشن

  هاي هوشنگ گلشيري داستاندر 

  

   صادقييلا ل

  

  ، تهران، ايرانشناسي، دانشگاه علامه طباطبايي زبان كارشناسي ارشد

  

  

  چكيده

؛ 1973برونـو،  (كه بر طبـق مطالعـات اخيـر     شوند و چنان بر شش نوع تقسيم مي) 1956(رومن ياكوبسن  هاي زباني از ديدگاه نقش

هـا   بخشـي از زبـان مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت، ايـن نقـش          ي  ، سكوت بـه مثابـه  )2008؛ افرات، 2007زون، ؛ كور2002هاكين، 

هاي هوشنگ گلشيري بر آنـيم   گانه سكوت در داستان هاي شش در اين مقاله، با بررسي نقش .بايست براي سكوت نيز عمل كنند مي

گانـه سـكوت نشـان     هاي شـش  يه بر نظر ميشل افرات مبني بر نقشها در ساخت روايت را، با تك تا چگونگي كاركرد هر يك از نقش

است و هدف آن دست يافتن به شـگردهاي   بخشي از زبان ي به مثابههاي سكوت  پرسش اين پژوهش، چگونگي عملكرد نقش. دهيم

يري نويسـي هوشـنگ گلش ـ   كـه از ايـن طريـق، بـه چگـونگي روايـت در داسـتان        دنشـو  نگفتن ايجاد مـي  ي واسطه هروايي است كه ب

هـاي   دهد كه سكوت نقش مهمي در ايجاد كنش فعـال در خـوانش مـتن برعهـده دارد و نقـش      حاصله نشان مي ي نتيجه. پردازيم مي

  .شناختي براي تحليل متون كاربرد دارد سكوت در فرايند ارتباطي به منزله ابزاري سبك

  

  هاي زبان، كنش فعال ، روايت، نقشسكوت :كلمات كليدي
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  قدمهم. 1

 اي بـا نـام   در مقالـه  است كـه  بنيانگذاران مكتب پراگ ازيكي  شناس روس و زبان) م 1896-1982(كوبسن يارومن 

در فراينـد ارتبـاط   را زبـان   او .پـردازد  مي ها و اجزاي ارتباط كلامي بررسي ويژگي به ،شناسي و شعرشناسي زبان

ياكوبسن خود ايـن الگـو    .لي و فرازبانيد هم ،ترغيبي ،، عاطفي، شعرينقش ارجاعي :داند ميشش نقش  داراي كلامي

ارتبـاط كلامـي    ي الگـوي بـوهلر از سـه سـازه    . الهام گرفته و توسعه داده اسـت ) 1934( 1را از الگوي پيشنهادي بوهلر

بسـن  ياكو). دوم شخص(و شنونده ) اول شخص( ، گوينده)سوم شخص در جهان بيروني؛(مصداق : تشكيل شده است

بـين گوينـده و   ، او ي نظريـه بـر اسـاس   . كنـد  مـي  دهـي  مانرا سا خود الگوي و افزايد يديگر به اين الگو م ي سه سازه

ــ  1: نـد از ا و اجـزاء آن عبـارت  يابـد   طريق يك مجراي فيزيكـي انتقـال مـي    كه از جريان دارد معنادار پياميمخاطب 

 ،باشـد  نـده سـوي گوي  هگيري پيـام ب ـ  جهتدر صورتي كه  .رمزـ   6 تماسـ 5 پيام -4 ـ موضوع3ـ شنونده 2گوينده 

گيـري پيـام    جهـت بـا   نقش ارجاعي، سوي مخاطب هگيري ب جهت نقش ترغيبي زبان با. آيد پديد مينقش عاطفي زبان 

سـوي   هگيري پيام ب ـ جهتبا  دلي زبان نقش هم ،زسوي رم هگيري پيام ب جهت، نقش فرازباني با سوي موضوع پيام هب

   .شود ايجاد ميسوي خود پيام  هگيري پيام ب جهتبا زبان ) نقش ادبي( نقش شعريو در آخر، مجراي ارتباطي 

ديگري بـه   ي لفهؤبلكه حضور م، ندنك گيري اثر ادبي كفايت نمي ارتباط به تنهايي براي شكل فرايند هاي زبان در نقش

در  همچنـين  و گفتـار  در زبـاني  هرگونـه عنصـر   غيـاب  معنـاي  بـه  سكوت. گيري متن مؤثر است شكل درنام سكوت 

سـكوت وقتـي   . كنـد  دار و معنادار ايجاد مي كه با نبود خود به صورتي متناقض حضوري نشانشود  نوشتار مطرح مي

. افتـد  كنـد كـه پيوسـته بـه تعويـق مـي       در يك بافت گفتماني به مـدلولي دلالـت   يا جاي خالي معنادار است كه يك فقدان

، 2رولان بـارت  ي به عقيـده  .را پركندها  خالي يا شكاف كند اين جاهاي مي گفتارها، سعي پاره خواننده براي درك معناي

هـاي   كه ايـن جاهـاي خـالي داراي خـوانش    ) 37: 1953بارت، (خالي زبان هستند  ي ها درگفتار به صورت فاصله ناگفته

كنـد و مـتن    هـاي خـود را وارد مـتن مـي     دانسـته  خواننده در يك فرايند ترميمي بخشي از پيش . شوند لقي ميتمختلفي 

در واقع، خواننده در تكميل متن نقش مهمي بر عهـده دارد و  ). 106 :]1983[1368(، 3نايگلتو(نگارد   آرماني خود را مي

   .شود وجود سكوت در متن فعال مي ي واسطه هاين نقش ب

توانـد بـه    ، كـنش سـكوت مـي   گويد مي“ جايگاه سكوت در ارتباط يكپارچه”در اثر خود به نام ) 1985( 4ترويك - ساويه

شـود   هـاي هـر روزه مـي    تلقي شود كه خود باعث سـوء تفـاهم   “هيچ نگفتن”تي از عنوان منشأ معناهاي ممكن و متفاو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Bu¨hler 
2 Roland Barthes  
3 Eagleton 
4 Saville-Troike 
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. شـود  اي داشـته باشـد كـه از بافـت تشـخيص داده مـي       سكوت ممكن است مفهومي گزاره ).6 :1985ترويك،  - ساويه(

 “شـود  مـي گفته  چه آن”كند كه  او همچنين اشاره مي). 11 :همان( “اي شده است تر از گفتار درونه سكوت در بافت بيش”

 اي و در چـه محـيط خاصـي گفتـه     چه كجا، كي، از سوي چه كسي، به چـه كسـي، بـه چـه شـيوه      آن”مهم نيست، بلكه 

شود، در اين است كه كجا، كي، از سوي چـه   چه گفته نمي به همين منوال اهميت آن ه طور طبيعيب. ، مهم است“شود مي

در واقـع،  ). 17 ،ص2002 ترويـك،  - سـاويه (شـود   ه نميگفت اي و در چه محيط خاصي كسي، به چه كسي، به چه شيوه

از مكان، زمان، موضوع، مشـاركان،   ندا عبارت كه  1هاي الگوي هايمز ترويك گفتار و سكوت را در قالب سازه –ساويه 

كند و بر اين عقيده است كه سكوت و نه خاموشي، مكث و يا ساكت كردن، يك كنش فعـال اسـت    كليد و غيره مطرح مي

  .گيرد گوينده براي انتقال پيام صورت مي ي طهواس هكه ب

 ه طـور طبيعـي  ب ـجايي كه مانند گفتار بخشي از زبان است،  سكوت، از آنگونه نتيجه گرفت كه  توان اين به طور كلي مي

را بر عهده بگيرد، در غيـر ايـن صـورت، ممكـن اسـت تلقـي        گانه كلامي مورد نظر ياكوبسن ي ششها بايد بتواند نقش

 در دانشـگاه هيفـا   شـناس  زباناستاد ، )2008( 2ميشل افرات .برده شوداز زبان به زير سؤال  بخشي ي سكوت به مثابه

در ايـن مقالـه، بـا توجـه بـه       كـه  اختصاص داده اسـت سكوت  هاي مختلف نقشبررسي بخشي از مطالعات خود را به 

هـاي هوشـنگ    نداسـتا گانـه سـكوت در    هـاي شـش   نقـش  افـرات،  ي هاي مورد اشاره هاي زباني ياكوبسن و نقش نقش

  .دنشناسايي شوهاي متفاوت سكوت  ختلف نقششود تا كاركردهاي م بررسي مي گلشيري

  

  هاي سكوت قشن. 2

  3عاطفي  نقش. 1.2

 .كنـد  منتقل مـي را به مخاطب  خود امپي ،طريقاز اين كه او  است گويندهگيري پيام به سوي  جهت زبانياين نقش در 

، بيـان مسـتقيم   “مـن ”ياكوبسـن، هـدف ضـمير اول شـخص      ي به گفتـه  كز نقش عاطفي قرار دارد ور مرگوينده دپس، 

ديـد اول شـخص    ي نيز وقتـي زاويـه   ها در داستان .گويد اش سخن مي موضع گوينده نسبت به چيزي است كه درباره

 ضـمير مـن،   تر بـر مخاطـب اسـت و درواقـع هـدف انتخـاب       شود، هدف تأثيرگذاري بيش مفرد براي روايت انتخاب مي

البته، نقل قول شـامل  ). 354: 1960 ياكوبسن،( “يا مصنوعي باشد واقعي شايد كه خاصي است عواطف گذاري برتأثير”

ضمير اول شخص مفرد، چه فـاعلي و چـه   . رود كارمي هتر مواقع، نقل قول اول شخص ب شود، چون بيش اين قضيه نمي

كند و هميشه ثابـت نيسـت، ضـمير مـن بـه كسـي كـه         ميدي تغييرينده ديگر از لحاظ كاربراي به گو مفعولي از گوينده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Hymes  
2 Ephratt 
3 Emotive function 
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، و بسته به اينكه شخصيت اصلي يـا فرعـي در داسـتان سـخن     )117- 78 :2003كينان، (دهد  كند، ارجاع مي صحبت مي

  :خوانيم مي ان مثال، در داستان شازده احتجاببه عنو. كند ضمير اول شخص نيز تغيير مي بگويند،

، من گفتم فخرالنسا بـاش ”: اي راه انداخت، گفت كو بزارم چه الم شنگهوقتي خواستم عين”

  “.صورت شازده مثل شاتوت سياه شده بود“. ...نگفتم كه همه اداهاي اونو

   .)48 :1368گلشيري، (                                                                           

  : شود شود و شازده مي ر بخش ديگر داستان، راوي عوض ميدر اين بخش، راوي فخري است و د

آوردند  ها مي رعيت. بودم بار و بنشن را بياورند خانهسپرده . بستم اول كار، در را نمي”

  “ .يا از بازار، تا بيرون كاري نداشته باشند

  ) 88: انهم(                                                                           

  : شود فخرالنسا مياول شخص در جايي ديگر، راوي و 

برهنـه فخـري    هاي سردش را بـه تـن   وي تاريكي ايستاده بود، داشت دستشازده ت”

  “ ...شآهسته آهسته رفتم نزديك. كشيد مي

  .)55: همان(                                                                           

هـاي داسـتاني نقـش     شود و هر بار يكي از شخصيت ها با هم عوض مي بينيم كه دائم جاي راوي روايت، مي پاره در اين

در نقـش عـاطفي،   . بـار خـود شـازده    يـك  ابار فخرالنسا و حت بار فخري، يك گيرند، يك راوي اول شخص را به عهده مي

ل كـلام يـا سـكوت خـود، احساسـات و تجـارب       در مركز است، او در خـلا ) نه جهان خارج يا ديگري(جايي كه گوينده 

شـود مخاطـب بـا     گيرد كه باعـث مـي   كند و در اين داستان، هر بار يك راوي در مركز قرار مي مي را بيان دروني خود

ت بـارزي اسـت كـه در مـتن بـه      ديد از نكا ي تغيير زاويه. تري برقرار كند ان ارتباط نزديكهاي داست شخصيت ي همه

در . شود و بعد از چند بند همان مسئله از ديد فخر النسا فخري توصيف مي مسئله از ديدگاهي يك . خورد چشم مي

بـه  . )4:صادقي، حيات نو( “دگذر ر نهايت همه در ذهن شازده ميشود كه د زبان چند نفر روايت مي از داستان”واقع 

ن دادن عقيم بودن شـازده اسـت،   هاي متفاوت براي روايت داستان، نشا توان گفت علت انتخاب من مي ،تر شكل دقيق

 شـخص ديگـر  باشـد و آن   كس ديگري خواهد فخري ميبدين صورت كه . افتد كه البته اين در خوانش متن اتفاق مي

 البتـه، ايـن دوتـايي بـه مفهـوم      .شـود  درنتيجه او به دو نفر تبديل مي .امكان ندارد اين موضوع ، ولياست فخرالنسا

صـورت او از   در هـر . اب مردي عقيم است و شايد حجب بـه معنـي مـانع باشـد    شازده احتج”! گردد برمي احتجاب

 در نتيجـه،  )4:همان( “دكن به دو تبديل مي كند و به همان كلفت خانه اكتفا كرده و او را زن ديگري مبادرت ميآوردن 

مستقيم و بـا نقـش    ، اما بايد توجه كرد كه اين مسئله به صورتدهد هاي بسيار در متن و در ذهن شازده رخ مي من
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چرا كـه  . شود شود، بلكه به صورت غيرمستقيم و با نقش عاطفي سكوت به مخاطب منتقل مي عاطفي زبان بيان نمي

  .تر از بيان باشد تواند بيش تأثيرگذاري نقش سكوت در متون داستاني مي

افرات، ( دنآي به نظر پوچ مي هردرظاگاهي شود كه  بيان مي نيز هايي لمهكبا  ،عاطفي سكوت قدرت، )2008(از نظر افرات 

منـد و   در نتيجـه دلالـت   اسـت،  )راوي( گوينـده  ي ايـن نـوع سـكوت، خواسـته     اما نبايد فراموش كرد كه .)1916: 2008

كـار رفتـه در معنـاي واقعـي      هبـدين صـورت كـه كلمـات ب ـ     .شود با كلمات بيان ميگاهي اين خواسته  و مند است هدف

در واقع، با اين شگرد، يـك دال جـاي خـود را بـا دال ديگـري عـوض       . كنند يفضايي را پرم رفنصخودشان نيستند و 

تـوان   ل بافت، ميشود كه از خلا باعث ايجاد معناي غيرمستقيم ميدال ثانويه . افتد كند و مدلول پيوسته به تعويق مي مي

اما صـورت   دار است، نشانهاي غير ادبيات مملو از سكوت .شود برد كه اين خود نوعي سكوت تلقي مي به دال اوليه پي

  . تواند تعيين كننده سبك نويسنده باشد ارزش بررسي دارد و در متن ادبي، مي دار سكوت نشان

  :شود، به عنوان مثال بسياري از اين نمونه سكوت ديده مي“ روشنان ي خانه”در داستان 

مـال   ها هم ام چيزي ندارم، اين ها كه نوشته خودش نوشته من جز همين: گويد بهرام مي”

  “ .هر كسيكه مي تواند بخواندشان

  ) 411: 1380،هوشنگ گلشيري(                                                                         

اينكـه بهـرام    منظـور از . در اينجا اين عبارت با توجه به بافت داستان قابل تفسير است و در معناي واقعي خود نيسـت 

بلكـه ايـن عبـارت    . هـا باشـد   يناش هم دارائي ي همه اقعنواست، اين نيست كه   گر چيزهايي كه نوشتههيچ چيز ندارد، م

هـاي ديگـر را بـه     و دارائـي  روحيه و فضاي زندگي بهرام است كه چقدر نوشتن براي او مهم بوده است ي دهنده نشان

ر آن گوينده است، در اينجـا بـه   كار بردن سكوت عاطفي كه محو هب ي واسطه هدر واقع، ب. چشم او هيچ جلوه داده است

شويم و بدون اينكه داستان بخواهد آن را توضيح دهد، اين فضـا   اش نزديك مي فضاي شخصيت داستان و نوع زندگي

   .شود ساخته ميسكوت  ي واسطه هب

  : گويد ميكند  و  اول در جايي راوي سخن از احضار جن مي ي كلمهت، اثر هوشنگ گلشيري، در “نامه جن”در رمان 

روز   باشـد، بـه    داشـته   محبـت   معيـل   بر شخص  كه  كسي  محبت  در باب  و نقش  تيلهف”

خوشـبودار    در روغـن   را نوشـته   نقـش   شـنبه، ايـن   سه  شنبه، خواه پنج  شنبه، خواه يك

 حاضر شـود   معشوق  الهي  حول  كند، به  مطلوب  ةخانـ  جانب  چراغ  كند و روي  روشن

  “ :است  اين. بنويسند  طور صحيح زيرين، به اعداد  مع  تاس  كند، مجرب  اطاعت و

 )528: 1378گلشيري، (                                                                          
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اي به كـاركرد   و سپس آوردن تصويري كه مربوط به ورد و جادو است، به گونه“ اين”كار بردن عبارت ارجاعي  هب

شـود كـه    منـد باعـث مـي    درواقع، حضور اين تصوير، به صـورت دلالـت  . دهد تصوير، نقش عاطفي ميشمايلي يك 

انـد و احضـار جـن     مخاطب خود را در صحنه حاضر بداند و همـان كاغـذي را كـه راوي و عمـو در داسـتان ديـده      

و عبـارت بعـدي    هـاي داسـتان اسـت    اين نوع سكوت، در راستاي همزاد پنداري مخاطب با شخصيت. اند، ببيند كرده

  : داستان مؤيد اين نكته است

كـرده،    اشـرف   ةخانـ ـ  جانـب   بـه   چـراغ   و روي  گيرم برمي  از سر چراغ  نيز حباب  من”

گويد  و عمو مي» !بشكن«: گويم و مي  خوانم و ورد مي  گذارم مي  و حباب  كنم مي  روشن

   .“...شكند  مي  گويند كه مي  همين  موكلان  ةو همـ  بشكن

  )528: 1378گلشيري، (                                                                          

  .شوند بدين صورت، مخاطب با شخصيت داستان به كمك تصوير و كاربرد ضمير من، يكي مي

  

1قش ترغيبين. 2.2
 

سـازي   بـراي فعـال  هـاي امـري زبـان     اغلب سـاخت  و ب استگيري پيام به سوي مخاط جهت، زباندر نقش ترغيبي 

شـود كـه از لحـاظ     تمركز بر نقـش مخاطـب باعـث ايجـاد كـاركرد ترغيبـي مـي       . روند كار مي هشنونده در اين نقش ب

در مركز اين كاركرد ضـمير دوم شـخص   ). 355 ،ص1960ياكوبسن،(شود  دستوري حالت ندايي و امري را شامل مي

 شـوند، كـاركرد    شروع مـي ) گفتار و سكوت(رفتار كلامي گوينده  ي واسطه هبهمه كاركردها  گرچه. تو يا ديگري است

بـدين معنـا كـه    . اسـت  كردن مخاطب ها و نيز سكوت براي فعال كاربرد واژه. دهد مي ترغيبي تمركز را بر كارگفت قرار

برخلاف كـاركرد  . مخاطب است تواند نقش ترغيبي ايفا كند، سكوت نيز داراي نقش ترغيبي براي گونه كه كلام مي همان

به ساختار گفتمان كند و   ارجاعي و عاطفي، اين سكوت بخشي از كلام گوينده نيست و در واقع در مرز گفتار بروز مي

  ). 3746: 1994ترويك، - ساويه(گيري تعلق دارد  در قلمروي نوبت

كنـد   راي هـدايت گفتمـان فعـال مـي    گر گفتمان در كاركرد ترغيبي است كه نقش مخاطب را ب ـ سكوت يك نشاندرواقع، 

و در سـر سـطر نوشـته شـده      فحهص ـدر اول  “نامـه  جن”دوم رمان  ي كلمهتبه عنوان مثال، در ). 1920 :2008افرات، (

  : است

  “ !تو بنويس”

  )541: 1380،گلشيري(                                                                          
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1
 Conative function 
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كند كـه بـر    به او امر مي. كند داستان مي ي اين جمله به صورت امري، مخاطب را ترغيب به ادامه ني،در اين بخش داستا

. كنـد  گـري دعـوت مـي    دوم را خود بنويسد و درواقع، خواننده را به كـنش  ي هم اكنون تكلمه  اساس خواندن تكلمه اول،

بـه  . شـود  مربـوط مـي  ترغيبـي سـكوت    اي به نقش گري به گونه هرگونه دعوت غيرمستقيم متن از خواننده براي كنش

، )1920 :2008افـرات،  ( نوعي سكوت محسوب شودتواند  مينيز  اي ديگر، يا نشانه جايگزيني اسم با ضميرعنون مثال، 

توانـد باعـث تكثـر معنـايي      چرا كه خواننده در پي يافتن مرجع ضمير خواهد بود و چگونگي استفاده از اين نقـش، مـي  

همچنـين، جـايگزيني يـك عبـارت بـه جـاي تابوهـا و        . بـه چنـد مرجـع متفـاوت ارجـاع دهـد      كه يك ضمير  چنان. شود

ها نيز به نوعي سكوت ترغيبي است كه البته، در داستان در صـورتي كـه بـه تكميـل روايـت بپـردازد، نقـش         واژه حريم

. شـوند  ري فعال مـي گذا هاي جادويي است كه با نام ابزاري براي منع قدرت ياين سكوت به مثابه .سبكي خواهد داشت

كنـد و مـادر    كند كه بـا زنـش قهـر مـي     نامه، راوي براي بيان عدم حالت نامطلوبش، اشاره مي در بخشي از داستان جن

كنـد كـه آن حالـت     اشـاره نمـي   ه طـور مسـتقيم  ب ـخـود راوي نيـز   . ها نبايد او را ببينند گويد كه بچه راوي رو به او مي

مخاطب از واكنش راوي كه همان قهـر كـردن اسـت و از سـخن     . “شدم آن طور بشوم كه”گويد  نامطلوب چيست و مي

  :برد بودن اين حالت پي مي) واژه حريم(مادر، به تابو 

اي بود قهر بوديم، از ترس اين كه باز دوباره بيفتم و آن طـور بشـوم كـه     حالا دو هفته”

  .شدم، قهر كردم

  “ .بينند هات مي بلند شو، خوب نيست، بچه: مادر گفت

  )11، ص1380گلشيري،(                                                                          

1رجاعياقش ن. 3.2
 

است ) بيروني در ارجاع به گوينده و شنونده(جهان خارج به عنوان سوم شخص ) 1934(ارتباطي بوهلر  ي اولين سازه

تـرين   از مهـم  .اسـت پيـام  گيري پيـام بـه سـوي موضـوع      جهت اين نقش زبان،در  .كاركرد ارجاعي است ي كه هسته

در كـلام  غيررسـمي   رسـمي و  و همچنين) طيبااز خلال مجراي ارت(هاي بينافردي ارتباط مستقيم و غيرمستقيم  بخش

هـايي   گوينـده بـراي انتقـال گـزاره     ي واسـطه  هدر اين نقش، زبان ب ـ. استرساندن اطلاعات  آنكه هدف  آيد شمار مي هب

   .دار اين كاركرد هستند نشانگفتارهاي بياني معناي غير پاره. رود كار مي هجهان به شنونده ب ي درباره

 بـرخلاف نظـر  . وجـود دارد  بخشـي از زبـان نيـز    ي مثابـه  بـه  ، در سـكوت زباني معادل اين نقشلازم به ذكر است كه 

توانـد   قش ارجاعي و فرازباني نيست و نمـي سكوت فروتر از گفتار است، چرا كه داراي ن: گويد كه مي )1997( 2سبوياك
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1
 Referential function 

2
 Sobkowiak 
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كنـد كـه    ي، افـرات ثابـت م ـ  )46: 1997سـبوياك،  (كـار رود   هساختار خود زبان ب ي براي شرح يا بيان جستاري درباره

هايي مبني بـر نقـش ارجـاعي سـكوت در      نگارنده نيز، درصدد نشان دادن نمونه. سكوت داراي نقش ارجاعي نيز هست

شود كه سكوت داراي همه كاركردهاي زباني اسـت، چـرا    شود و ثابت  سبوياك نقض  ي تا اين گفته آثار گلشيري است

هاي  به نام نقش ديگري ي البته، نگارنده در مقاله. تقل كردسكوت من ي واسطه هتوان ب كه بخشي از اطلاعات زباني را مي

 كنـد، ولـي در ايـن مقالـه، كـه      هاي معاصر اين نقش ارجاعي را بيان مي ، نمونه)1389(سكوت ارتباطي در خوانش متن 

هـايي از   توان نمونه نامه مي در جن رفنصتوان گفت كه  گانه در آثار گلشيري است، مي هاي شش هدف نشان دادن نقش

نامه بـا نگـاهي متفـاوت سـعي در اسـتفاده از       يل باشد كه گلشيري در جنتواند به اين دل اين البته مي. اين نقش را يافت

گرايانه دارد، به همين دليل از جايگزيني تصاوير بـه جـاي كلمـات و همچنـين ارجـاع خواننـده بـه         فضاهاي پساساخت

اينكـه   دوم، پـس از  ي نامه، در تلكمـه  در واقع، در جن. كند خالي گذاشتن سطور داستاني استفاده مي ي واسطه هبيرون ب

ايگـاه  گـر ج  شـود كـه نمايـان    سفيد ديده مي ي كند، چند صفحه هاي خالي مي متن از خواننده دعوت به پر كردن صفحه

هـاي خواننـده دارد، داسـتان ناتمـام اعـلام       اين سفيدي كـه ارجـاع بـه ناگفتـه     ي واسطه هب .خواننده در تكميل متن است

  .هاي مختلفي خواهد رسيد بندي شود و با ايجاد عدم قطعيت، مخاطب به پايان مي

در ايـن  . آينـد  مـي  شمار هشمايلي، سكوت ارجاعي ب بسياري از ابزار گرافيكي 1در رمان تريستام شنديبه عنوان مثال، 

در اينجا دلالت  سكوت. آن وجود دارد صفحه در ي سياه است كه فقط نام نويسنده و شماره املنك ي رمان يك صفحه

دهـد كـه ايـن ارجـاعي اسـت       سياه مرگ يوريخ را بـه مـا اطـلاع مـي     ي اين صفحه. دارد نامرئي بودن غياب و ،بر مرگ

كننـد، از   همچنين، برخي از نويسندگان معاصر ايران، امروزه از اين نقش به وفـور اسـتفاده مـي    ).1915: 2008افرات، (

بـه هـر   . )1381( !ام؟ كـي پـس مـن     و اگـه اون ليلاسـت،  ) 1381(هاي وقتم كن كـه بگـذرم    جمله ليلا صادقي در داستان

 ي بخشـي از روايـت، در ادبيـات داسـتاني ايـران سـابقه       ي مثابه ر شد استفاده از اين نقش سكوت بهصورت، بايد متذك

  .طلبد اي جداگانه مي چنداني ندارد و خود مقاله

  

2عري سكوتشقش ن. 4.2
 

ه را تنهـا ب ـ نقـش شـعري   بسن استفاده از اصـطلاح  اگر چه ياكو .جهت پيام به سوي خود پيام استدر اين بخش، 

نقـش محـوري   ) ها محور دال(دو نقش اخيري كه ياكوبسن به الگوي بوهلر اضافه كرد براي زبان . كند شعر ختم نمي

رود،  كـار مـي   هتوالي براي ساختن يك معادلـه ب ـ ”در فرازبان، . كنند زبان به عنوان مركز خود رفتار ميزيرا با  دارند،

در مركـز نقـش شـعري، پيـام     . )1925: 2008 افرات،( “رود دله براي ساختن يك توالي بكار ميه در شعر معاك درحالي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Tristram Shandy 
2 Poetic function 



  4، شماره 8دوره ، 1388                                            نشريه اينترنتي ليلا صادقي                                                             

www.leilasadeghi.com                                                                                    4., No. 8, Vol  0120 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 9

سـازي   و يـا فعـال  ) عـاطفي  نقـش (ني گوينـده  و يا دنياي درو) ارجاعي نقش(بافت، جهان بيروني  در آن قرار دارد كه

به همين دليـل  . در آن اهميت داردشناختي  زيبايييك توالي  ي مثابه ها به ، بلكه ترتيب دالنيست )ترغيبي نقش(ونده نش

  به عنوان مثال،. زبان را برعهده دارد ي واسطه هبشناختي برانگيخته  زيبايي ي كه اين نقش مسئوليت تجربهاست 

  “.اما مهم نبود، چون مزاحم نبود. دانستم هست مي. هيچ به فكرش نبودم، كوچك كه بودم”

 )251: 1381گلشيري، (                                                                              

گفتار، به نوعي مبتني بر نشان دادن اهميت مفهومي غايب در متن است كـه موضـوع    چيدمان توالي كلمات در اين پاره

فاعـل در ايـن   در واقـع،  . “هيچ به فكرش نبـودم ”شود كه  داستان با اين جمله آغاز مي. رود شمار مي هاصلي داستان ب

كه قـرار اسـت   “ ش”شود كه از موضوع داستان آگاه شود، ولي ضمير گفتار حضور ندارد و مخاطب كنجكاو مي پاره

موضـوع در مركـز   . آيـد  شمار مـي  هآيد و اين به نوعي سكوت شعري ب هاي بعدي مي بر موضوع ارجاع دهد، در بافت

   .عدم وجود آن جلب شود شود تا توجه مخاطب به سازي، حذف مي است و براي برجسته

هـا بـراي سـخن گفـتن از      بسياري اشعار و داسـتان . شعر و ادبيات نيست) بافت(ابژه  ي به مثابه شعري سكوتالبته 

در نقش شعري اين تصميم شاعر يا نويسنده است كـه سـكوت را بـه عنـوان بخشـي از      . برند كار مي هسكوت، كلمه ب

 ي نشـانه : باشـد   تواند به عنوان بخشي از معادلـه  به عنوان مثال، سكوت مي. كند نمييا  شناختي تلفيق كند توالي زيبايي

همگي براي ايجاد چنين تـأثيري  ) كه به بيرون از متن ارجاع نداشته باشد(شعري، حذف يا فضاي خالي  ي صفر، وقفه

سـكوت   .شـوند  سـكوت موجـب مـي   /گفتار ي داد معادله اي به عنوان برون اين شگردها توالي برجسته. روند كار مي هب

در داسـتان نمازخانـه كوچـك مـن،     . شـود  نشان داده ميخط تيره و يا صورت كوتاه شده كلمات  ي واسطه هبشعري 

خواهد انگشت پايش را به دختر همسايه نشان دهد، از آنجـايي كـه كسـي نبايـد بدانـد او چـه چيـز را         وقتي راوي مي

  :شود هاي راوي سه نقطه گذاشته مي خواهد نشان بدهد، جاي حرف مي

  .چيزي كه نيست: گفت. هاش كوچك بود و سرخ لب. گويد، حتماً نمي”

  ...ببين من: گفتم

  “ .و نشانش دادم

 )253: 1380گلشيري، (                                                                          

امـا  . د مخاطب هـم گفتـه نشـده اسـت    درواقع، با اين نگفتن، مخاطب نيز ديگران فرض شده است و سخن راوي به خو

تفاوت نقش شعري و ارجـاعي سـكوت در اسـتفاده از فضـاي سـفيد ايـن       . تواند آن را بيابد مخاطب از خلال بافت مي

  .شود دهد و نقش شعري، فضاي سفيد در داخل متن پر مي است كه نقش ارجاعي به خارج از متن ارجاع مي
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1سكوت دلي مهقش ن. 5.2
 

اسـت و گوينـده در ايـن نـوع نقـش مايـل اسـت از         )تمـاس ( گيري پيام به سوي مجراي ارتباطي در اين نقش جهت

بـه سـه   ) 1960(دلي، اولين نقشي است كه ياكوبسن  نقش هم. ارتباطي خود با مخاطب مطمئن باشدبرقراري مجراي 

هايي هستند كه نخسـت باعـث ايجـاد ارتبـاط،      پيام”) 355،ص1960(به گفته او . كند نقش مورد اشاره بوهلر اضافه مي

ايـن   “؟با مني”ه عنوان مثال، ب. “كند يا نه شوند تا بررسي كنند كه مجراي ارتباطي كار مي آن و قطع ارتباط مي ي ادامه

. آموزنـد  همچنين اولين نقشي است كه نوزادان آن را مي. نقش تنها نقشي است كه ميان انسان و حيوان مشترك است

دهـد، امـا    به نقل از لاكان، گفتار تهي فريب مي. گيرد در مركز نقش قرار مي) ارتباط ي وسيله(ي زبان، تماس در قلمرو

اما برعكس گفتار تهي در نقش . گفتن در مركز موضوع باشد ي واسطه هبشود كه گوينده  مشاركت خاص او باعث مي

ي ارتبـاطي در خـلال سـكوت از    اشتن مجـرا بازنگه د. دلي برعهده دارد دلي سكوت نقش مهمي در انتقال معناي هم هم

به عنـوان مثـال نقـش    ). 1924: 2008افرات، (شود  دلي است كه باعث نزديك شدن افراد به هم مي هاي نقش هم ويژگي

در اين بخـش، وقتـي مـتن    . توان به عنوان نمونه آورد نامه را مي دوم رمان جن ي دلي، دوباره همان بخش از تكلمه هم

همچنـين،   .خواهد از همراهي مخاطب با خود مطمـئن شـود   كند، درواقع مي نوشتن بقيه رمان مياز خواننده دعوت به 

  :آيد كنند، در بخشي از داستان اينگونه مي اي با هم بحث مي ، وقتي سه دوست سر مسئله“شب شك”در داستان 

براي من مسلم است كه اگر آقاي استجاري صد بار هم اين جمله را تكرار كند، آقـاي  ”

اندازند و به گلهاي قـالي   كرت و آقاي جمالي سرهاشان را به نشانه تصديق پايين ميف

  “شوند هاي مشروب خيره مي يا برچسب شيشه

  )66: 1381گلشيري، (                                                                          

ها با آقاي استجاري اسـت و بـا هـيچ نگفـتن نشـان داده       آندلي  سكوت آقاي فكرت و آقاي جمالي در اينجا نشانه هم

  .شود مي
 

2سكوت رازبانيفقش ن. 5.2
 

و جهت گيرنده پيام بـه سـوي رمـز     رسند ميگوينده و مخاطب بر سر استفاده از رمز به توافق  در اين نقش زباني،

: ن نقش، رمز استمركزي اي ي سازه .شود ميفراواني استفاده ها از اين نوع نقش به  در تمامي زبان عمولنماست كه 

اري د بـا توجـه بـه نشـان    ) 1997( 3سـبوياك . بلكه به عنوان پايان و هدف مطالعه اسـت  ،وسيله ي مثابه براي زبان نه به

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
 Phatic function 

2
 Metalanguage function 

3
 Sobkowiak 
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قـش ارجـاعي   او سكوت فروتر از گفتار است، چرا كه سكوت داراي ن ي به عقيده. دهد سكوت به معيار نقشي ارجاع مي

). 46: 1997، سـبوياك (كار رود  هتواند براي شرح يا بيان جستاري درباره ساختار خود زبان ب فرازباني نيست و نميو 

گيري در مكالمه به اين صـورت اسـت كـه سـكوت      براي نشان دادن نوبتاو، نقش سكوت  ي اما مثال نقيض براي گفته

ه بـر عهـده دارد و شـنونده را    توليـد رهبـري مكالم ـ  شود كه نقش فرازباني را در  گر گفتماني ظاهر مي نشان ي مثابه به

به عنوان مثال، اگر شخصي به زبان خارجي با شما صحبت كند و شما در پاسخ سكوت كنيـد، ايـن   . كند سازي مي فعال

بر ايـن عقيـده اسـت كـه     ) 258: 1955( 1ويزمن. سكوت نحوي به نوعي نقش فرازباني دارد. سكوت نقش فرازباني دارد

سـكوت  . كـردن اسـت   مكث يك توقف طبيعي در آهنگ گفتار براي اسـتراحت . سكوت بايد تفاوت قائل شدميان مكث و 

گـر در مـرز    ه عنوان نشـان سكوت ب. آميزد ميها در ها را با سازه شكند و واژه گفتار را مي پاره ساختار زنجيري نحوي

بخشي از جمله حذف شـود، محسـوس   جمله، در صورتي كه  رازباني در ساختسكوت ف. شود ها ظاهر مي ميان سازه

 .همپوشي دارد) كاركرد گفتماني سكوت، زيرچاپصادقي، (حذف است كه اين نوع سكوت تاحدي با سكوت ساختاري 

  :، به اين نوع سكوت توجه كنيد“پرنده فقط يك پرنده بود”در داستان 

باتونهـاي نـو    و پاسبانها با آن لباسـهاي آبـي و  . ها را باز كردند، باز باز بله، دروازه”

و جيـب و  ... پشت سر هـم ... ها و يكي يكي، بله يكي يكي براقشان، ايستادند دم دروازه

  “...شان را بغل همه

  )62: 1381، گلشيري(                                                                          

در كـاركرد فرازبـاني سـكوت، هـر تغييـر نحـوي       . شـوند  جملات به صورتي مقطع و نيمه كاره ظاهر ميدر اين نمونه، 

سـتان سـه نقطـه گذاشـته شـده اسـت،       در جاهـايي كـه در مـتن دا   . تواند منجر به سكوت فرازباني شـود  مند مي دلالت

رسـد   البته به نظر مي. شود ر سكوت است و درواقع، مخاطب به تكميل متن با توجه به بافت دعوت ميگ نشان ي مثابه به

هـاي   بنـدي  زباني سكوت، انواع بسيار مختلفـي از تغييـرات نحـوي را دربـر بگيـرد و شـايد بتـوان تقسـيم        اين نقش فرا

تري صورت گيرد و كاربرد انـواع مختلـف    تري در دل اين بخش ايجاد كرد، تا بررسي متون داستاني با دقت بيش بيش

بنـدي ديگـري    رنده در اثر ديگري، تقسـيم چه بسا، اين نگا. سكوت فرازباني را بتوان يك معيار سبك شناختي تلقي كرد

  .شود شناختي متون منجر مي مندي و تمايز سبك دهد كه به تحليل ساخت از انواع سكوت ارائه مي
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1
 Weisman 
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 تيجهن. 3

ــ  3ــ شـنونده   2ـ گوينـده  1: ند ازا شامل شش جزء است كه عبارتزباني ياكوبسن، فرايند ارتباط  ارتباطي طبق الگوي

 جايي كه كـلام از گفتـار   ند و از آنكن گانه كلام را تعيين مي هاي شش اين اجزا نقش .رمزـ  6 تماسـ 5 پيام -4 موضوع

از آنجـايي كـه سـكوت    . وانـد باشـد  ت مـي گانـه   هـاي شـش   شود، در نتيجه سكوت نيز داراي نقـش  و سكوت تشكيل مي

ت و در متـون ادبـي   پـردازد، درواقـع داراي ماهيـت ادبـي اس ـ     نگفتن مي ي واسطه هببخشي از زبان، به گفتن  ي مثابه به

شود  سكوت، خواننده با متن درگير مي ي واسطه هبچرا كه . تواند بيشتر از ارتباط روزمره مشهود باشد كاركرد آن مي

بدين معنا كه نويسندگان آثـار ادبـي بـه دليـل ويژگـي      . شود كاركرد سكوت ايجاد مي ي واسطه هبو كنش فعال خواننده 

تـر از متـون ديگـر اسـتفاده      سـكوت بـيش  مختلـف  هـاي   هام است، از نقشخاص ادبيات كه ايجاد لذت هنري بواسطه اب

  . كنند مي

هاي سكوت در آثار هوشنگ گلشيري پـرداختيم، بـه ايـن نتيجـه دسـت يـافتيم كـه         در اين پژوهش كه به بررسي نقش

از  عـاطفي در آثـار گلشـيري بـيش    مانند نقش فرازباني، نقش شعري و نقـش   سكوتهاي  برخي از نقشبسامد كاربرد 

نامـه مشـهود اسـت كـه      در اثر اخير او، جن رفنصكاربرد نقش ارجاعي سكوت  به ويژه،. هاي سكوت است ديگر نقش

حائز اهميت در كاربرد انـواع سـكوت ايـن اسـت      ي نكته. كند نويسي مرتبط مي درواقع، او را به سبك جديدي از داستان

كنند، كه نوع درگيـري مخاطـب در فراينـد     ت خلاقانه ميكه هركدام به يك نحو مخاطب را درگير خوانش متن و مشارك

تـر آثـار گلشـيري، بـه      در بيشبه عنوان مثال، . گيري پيام دارد سكوت در هر نوع بستگي به جهت ي واسطه هبارتباطي 

ويژه ادبيات متأخر او، سكوت فرازباني و شعري كاربرد بيشتري دارد و اين دو سكوت، بـه ويژگـي سـبكي او تبـديل     

منـد، سـبك گلشـيري را     جايي نحو زبان براي ايجاد زبان شاعرانه و در بسياري موارد، دلالت چرا كه با جابه شوند، مي

  .زند رقم ميبسيار به صورت سبكي با كاركرد سكوت فرازباني و شعري 

  

 منابع. 4

  

  نيلوفر: تهران، شازده احتجاب ،)1368(گلشيري، هوشنگ  •

  رانبا: نامه، سوئد جن ،)1378(گلشيري، هوشنگ  •

  4  ص): 1380رداد  خ 31(و  ن  ات ي ح: تهران، بررسي ساختاري شازده احتجاب، )1380(صادقي، ليلا  •

 ، لمي پژوهشي زبان و ادبيـات تطبيقـي  فصلنامه ع، هاي سكوت ارتباطي در خوانش متن قشن، )1388( صادقي، ليلا •

 .1389 مستانز، 19شماره 
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دو فصلنامه پـژوهش زبـان و ادبيـات    ، ستان كوتاهدامندي  ساختدر  سكوت وايير، كاركرد )1389( صادقي، ليلا •

 .90-69، صص 1389، تابستان 2، شماره 1دوره ، فارسي

 .جهان نقش: ، تهرانستان كوتاهدر دا ، كاركرد گفتماني سكوت)زيرچاپ( صادقي، ليلا •

شناسـي،تهران،   ،ترجمه كـوروش صـفوي، گفتارهـايي در زبـان    "زبان شناسي و شعرشناسي". بسن،رومنياكو •
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